
۴

وفادارى
 به یک تاریخ

جامعه هواداران ابومسلم هر هفته شب های چهارشنبه دعای توسل می خوانند و به یاد تیم محبوبشان دورهم جمع می شوند

 حـالا دیگـر ربع قـرن اسـت کـه شـب های چهارشـنبه جمعشـان جمـع اسـت؛ توسـل می خواننـد، مرثیه شـان بـوی حسـرت دارد و در شـادی ها بـرای دورهم بـودن می خندنـد و در روزهـای مصیبـت 
چشم هایشـان اشـک بار روزهـای تلخـی اسـت کـه محبوبشـان ناجوانمردانـه از حیـات فوتبـال اسـتان خـارج شـد و ممات یافت. جلسـه دعای توسـل جامعـه هواداران ابومسـلم، متشـکل از هـواداران 
دوآتشـه ای اسـت کـه بـا وجـود نابـودی کامـل ایـن تیـم ریشـه دار و قدیمـی فوتبـال شـهر، هنـوز دورهـم جمـع می شـوند و بـه مـرور خاطراتـش می پردازند. آن ها ۲۵سـال اسـت که جلسـه دعای توسـل 
«محبان الجـواد(ع)» را دارنـد. جلسـه ای مذهبـی کـه عـلاوه بـر تسـکین آلامشـان، پاتوقـی بـرای دورهمـی عشـق فوتبالی هایی اسـت کـه روزی روزگاری در ایـن شـهر تیمـی داشـتند که هویـت و تاریخ 
فوتبـال مشـهد بـود. هم نشـینی بـا جامعـه هـواداران ابومسـلم در جلسـه دعـای توسـل «محبان الجـواد(ع)» در یکـی از آخریـن سه شنبه شـب های سـال بهانه ای بـود بـرای زنده کـردن یادوخاطره تیم 

فوتبال ابومسـلم خراسـان.

دل چرکی از یک سرنوشت تلخ
بــا تسبیحی  زیــر انداخته است و  بــه    «بچه ها باشگاه ابومسلم ثامن است و خودش سال های سال با ابومسلم اصغر رحیمی، پیشکسوت فوتبال مشهد که این روزها مالک که در دست دارد، ور می رود. بازار شوخی و بگوبخند داغ است.مجید بلبل سرش را «اگر می خواهی از ابومسلم و می خواهد از روزهای بودنتان در کنار ابومسلم بداند.» مجید بیایید از خاطرات ابومسلمی تان بگویید. این آقاخبرنگار است بزرگ به فوتبال شهر خدمت کرده است، می گوید: «خدا لعنت کند کسانی  می آیند. هرکدامشان یک تکه از پازل دردناک قصه ابومسلم تأیید می کنند و وقتی با جواب مثبت روبه رو می شوند، به حرف حرف هایی را که ما می زنیم چاپ کنی؟» بقیه با سر یا زبان بگوییم، باید یک کتاب قطور بنویسی. ولی شما می توانی بلبل به صدا درمی آید و می گوید: «یک بار درجایی  بودم که شنیدم مسولین راکه جرقه نابودی ابومسلم را زدند.» دیگری قصه دیگری را کامل می کنند. یکی شان می گوید: چیزی از واقعیت تلخی سقوط تیم مشکی و قرمز کم نمی کند.هایی که هم موافقان زیادی دارد و هم مخالفان ولی بهر حال از سوی برخی مسئولان بر سر تیم فوتبال ابومسلم آمد.حرف سرنوشت تلخی است که بعد از این اظهارنظر و گرفتن دنباله اش هرکدامشان از گوشه وکناری چیزی می گویند و روایت همه،با آن همه هوادار را چون دوست نداشتند به نابودی کشاندند»شهر تصمیم گرفته اند  که بساط ابومسلم برچیده شود . تیمی را بازگو می کند:

توسل ویژه سینه سوخته ها

هربار که در مسجد هیئت فوتبال خراسان رضوی باز شده است،

ریش سفید یا سینه سوخته ای وارد می شود که گرد سال ها هواداری 

بی منت را می توان بر پیکرش دید؛ از علی نعمتی گرفته تا مجید 

بلبل. اصغر رحیمی و محمد محمدزاده و خیلی های دیگر هم 

هستند. دعا شروع شده و نجوای توسل سه شنبه شب ها فضای 

مسجد را گرفته است. بر دیوار روبه روی در مسجد، پرده اهدایی از 

«
رضا عنایتی دیده می شود که روی آن نوشته است «یا جواد الائمه(ع)

و عبارت اهدایی به جامعه هواداران ابومسلم بر آن نقش بسته است.

جلسه ساده و بی ریاست؛ نه گوشه وکنار دارد، نه اضافات. همین که 

توسل تمام می شود، صدای خوش وبش ها فضا را برمی دارد. رفقای 

قدیمی با هم گرم می گیرند. جامعه هواداران درست مثل مشکی های 

دوست داشتنی رفاقتشان قدمت دارد. سفره داران سفره را پهن 

می کنند و بساط شام به راه می شود. عدس پلوی مجلسی و ماست 

پای سفره هواداران می نشیند و دقایقی بعد از صرف شام همه 

دور هم حلقه می زنند. می نشینند و بساط بگوبخند جور می شود.

حرف های رازآلود و نشانه هایی که کسی به جز خودشان معنی اش 

را نمی فهمد؛ از بلبل خواندن یکی از لیدرهای قدیمی ابومسلم 

گرفته تا اشاره به داستان هایی که از دل تاریخ 

هویت ابومسلم برایشان درست 

شده است و حالا با مرورش گاه 

دلشان غنج می رود و گاه اخم به 

پیشانی شان می نشیند.

که در آن برهه شخصیت فوتبال خراسان بود و در سطح کشور همه فوتبال تیم چاره هواداری پیدا کند. این آغاز رسمی یک توسل بزرگ برای تیمی بود یک برنامه مذهبی، دل های هواداران را به هم نزدیک کند و برای مشکلات همان روز اول در تشکیل این جلسه نقش داشتند. جلسه ای که قرار بود در دل گذاشتند. البته همه کسانی که امروز در این محفل دورهم جمع می شوند، از جامعه هواداران ابومسلم را زد و همان موقع نام جلسه را «محبان الجواد(ع)»توسل را بهترین راه دید. مباشری استارت اولیه تشکیل جلسه دعای توسل گردهم بیاورد. او برای این مهم یک جلسه مذهبی تشکیل داد و مشخصا دعای هادی مباشری، سرپرست وقت ابومسلم، تصمیم گرفت هواداران دوآتشه تیم را مختلف فوتبال این شهر بوده است، می گوید جایی حوالی سال۱۳۷۶ بود که محمد محمدزاده که از پیشکسوتان فوتبال مشهد است و سال ها در کنار تیم های آغاز رسمی یک توسل بزرگ
خراسان را با نام ابومسلم می شناختند.

از جلسات خانگی تا یکجانشینی در تختی
وقتـی قطـار پرهزینـه لیگ برتـر فوتبـال کشـور در سـال۱۳۸۰ به 
راه افتـاد، جلسـه توسـل جامعـه هـواداران ابومسـلم هـم بـا یـک 
تغییـر جـدی روبـه رو شـد. اصغر رحیمـی می گوید: «این جلسـه 
اوایـل به صـورت خانگـی در منـزل بچه هـا برگـزار می شـد، امـا 
ثابـت شـد.» حرفـی  برگـزاری آن  اوایـل دهه۸۰ بـود کـه مـکان 
تأییـد  کـه مجیـد عبـدا...زاده مشـهور بـه «مجیـد بلبـل» آن را 
می کنـد و می گویـد: «البتـه سـالش را دقیـق یـادم نیسـت، امـا 
می دانـم زمـان سـرمربیگری فرهاد کاظمـی در ابومسـلم بود که 
بـا بالارفتـن هزینه هـای برگـزاری جلسـه، جلسـات را بـه اینجـا 
آوردیـم تـا به صـورت ثابـت همین جـا باشـد.» مسـجد مجموعـه 
تیـم  هـواداران  پاتـوق  بـرای  مـکان  بهتریـن  شـهر  پیـر  ورزشـی 
قدیمـی و محبـوب فوتبـال مشـهد بود؛ بـرای هواداران ابومسـلم 

بزرگ.  می نشینند و بساط بگوبخند جور می شود

حرف های رازآلود و نشانه هایی که کسی به جز خودشان معنی اش 

 از بلبل خواندن یکی از لیدرهای قدیمی ابومسلم 

گرفته تا اشاره به داستان هایی که از دل تاریخ 

هویت ابومسلم برایشان درست 

شده است و حالا با مرورش گاه 

دلشان غنج می رود و گاه اخم به 

 عدس پلوی مجلسی و ماست 

پای سفره هواداران می نشیند و دقایقی بعد از صرف شام همه 

 می نشینند و بساط بگوبخند جور می شود
تیـم  هـواداران  پاتـوق  بـرای  مـکان  بهتریـن  شـهر  پیـر  ورزشـی 
قدیمـی و محبـوب فوتبـال مشـهد بود؛ بـرای هواداران ابومسـلم 

 می نشینند و بساط بگوبخند جور می شود.

حرف های رازآلود و نشانه هایی که کسی به جز خودشان معنی اش 

 از بلبل خواندن یکی از لیدرهای قدیمی ابومسلم 

گرفته تا اشاره به داستان هایی که از دل تاریخ 

قدیمـی و محبـوب فوتبـال مشـهد بود؛ بـرای هواداران ابومسـلم 
بزرگ.
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